
  محمدرضا نيكفر
  دين ابزاري و مدرنيت ابزاري

  
ي زيـر تأكيـد بـر ايـن اسـت كـه              اصلي نوشـته   مضمونِ

آن هنگـام   ) مدرنيتـه (ي ديـن و مـدرنيت         معماي رابطـه  
 همگن  شدني است كه اين دو را همچون دو واحدِ          حل

كـدام ديـن در   . و تام و دربسته در برابر هم قرار نـدهيم   
ي اصـلي     ان مدرن؟ مسـئله   اي از جه    رابطه با كدام سويه   

ي مطـرح در      هـاي عمـده     نكتـه . در اين بحث اين است    
ايمـان و   " اي بـا عنـوانِ      اين نوشته را من پيشتر در مقالـه       

  . ام  با تفصيل بيشتري بررسيده"تكنيك
ديـن  "اين مقاله به درخواست برگزاركنندگان سـمينار        

 در تهــران ١٣٨۵ مــرداد ٢۶كــه در روز  ،"و مدرنيتــه
صورت ناقصـي از آن را      . نوشته شده است   ،برگزار شد 

شـرق يـك روز پـيش از برگـزاري سـمينار             ي روزنامه
  .چاپ كرده است

  
هـاي آن در      ها و سـازه     ي سويه   همهكه  كليتي است    تنه مدرني  دروني و    اي است با انسجامِ     مقوله نه دين 

رسـيم، اگـر آنـان را         ن دو با هم نمـي     ي اي   درستي از رابطه   ه دركِ بنابر اين ب  .  كامل با يكديگر باشند    يگانگيِ
شـان،  هـاي دروني    هرجا كه اين دو را بي توجه به جدايي        .  هم بگذاريم  ي تام و بسته در برابرِ       همچون دو يگانه  

 در  .ايـم   گذاشـته در مقابـل برداشـتي خـاص از آن ديگـري            را  برداشتي خاص از اين يـك       ،  نهيمدر برابر هم    
و  تاريخمنـد اسـت،   ي اجتماعيِ  دين مطرح است، يك پديده عنوانِيرِزي دين و مدرنيت، آنچه         رابطه بحثِ

عنـوانِ مفهـومي آرمـاني و هنجـارين و بـه هـر حـال                   نـاب بـه    اتيِيهي الا   نه آن چنان چيزي كه از يك زاويه       
 چيستيِ،   دين و مدرنيت   در بحثِ .  دين  عنواني چون ذات يا ماهيتِ     شود، از جمله زيرِ      مي نهادهانتزاعي، پيش   

 تاريخي ديگـري قـرار    با پديدارِ   رابطهدين همچون پديداري تاريخي در      .  آن است   تاريخيِ  همان هستيِ  دين
ي   آسـتانه الطوايفي بـود،     نخاني و ملوك     باستاني بود، نظام خا    داري بود، استبدادِ     زماني برده  گيرد كه مثلاً    مي

  . جهان است مدرنِ نظمهاي كهنه در سياست و انديشه بود و ايدون سامانِانقلاب عليهِ
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 و اي آنچنـان همگـن    مدرنيت به مثابه پديـده  دروني و تصورِعنوانِ كليتي بسته و با انسجامِ        دين به  تصورِ
راه بـرده اسـت بـا       هـايي     كژفهمـي به  يش باشد،   يكي از نمودها  به   اش   واكاستن از راهِ پذير     كه تعريف  غش  بي

 ي خود را بـا پـرچمِ         آناني كه جبهه   عمل، چه در ميانِ   ي    پهنه و چه در     نظري    هايي بسيار بد، چه در پهنه       نتيجه
خواهـان   ديـن . كننـد  ند و چه آناني كه خود را پيش از هر چيز با تجددخواهي معرفي مي            ا  هدين مشخص كرد  

كـه  راهـي را    باشند و مدعي شـوند       مدرنيت   زدايي است، آنان بايستي مخالفِ      مدرنيزاسيون دين پنداشتند كه   
گرايـي اسـت و    خـود گذشـته   خواهي خودبه  مدرنيت است، و تجددخواهان پنداشتند، دين   لِبدي كنند  طي مي 

ي اسـتثنائي و گـذراي         ديـن ناشـي از پديـده       گذشته گذشته اسـت، حضـورِ     ،   پيشرفت  مدرنِ  منطقِ چون بنابرِ 
هاي   ه تجددخواهان زنجير  . و به هر حال نمود است و برخاسته از بود نيست           همزمان است نا چيزهاي   همزمانيِ
 –ديـن   "آن    و در مقابـلِ    " روشـنگري  – آزادي   – عقلانيت   – ترقي   –مدرنيت  "اند چون      ساخته اي  مفهومي

هـا بـه حـدي اسـت كـه        اين تداعيقدرتِ. "انديشي  تاريك– بندگي –ستيزي   عقل–ماندگي   عقب –سنت  
 رواج يافتـه كـه ديـن         پندار  اين بر اين پايه  . سپارند   فكريشان را به دست آنها مي      داران نيز سيرِ    گروهي از دين  

  .ي داردناسازگار،  با هر آنچه مدرن استكلاً
،  مـدرن  نفرينـي پـر طنـين بـه جهـانِ         دادنِ  اگر اين ناسازگاري واقعيت داشت، مؤمنان ، يا به آرامي يا با             

 اين ناسازگاري اما واقعيت ندارد، چون نه ديـن كليتـي اسـت بـا سـازگاريِ                . گزيدند  ي عزلت را برمي     گوشه
. زننـد   هـايي همـديگر را پـس مـي          تابنـد و سـويه      هايي از آنها همـديگر را برمـي         سويه.  مدرن دروني نه جهانِ  
 و از اين    كند، به آن امكانهايي براي دگرديسي        ديني را تقويت مي     تاريخيِ هايي از وجودِ    جنبه،  مدرنيزاسيون

گيـرد،    ديـن رونـق مـي    .گـذارد   ارش مـي  اي را در اختي ـ      تـازه  هـاي گفتمـانيِ     دهد و عرصـه      مي كاري  راه ادامه 
ي مـدرن يعنـي    رونق گـرفتن در جامعـه  . دنگير ي مدرن رونق مي  همچنانكه بسياري چيزهاي ديگر در جامعه     

 خـود سـازند، مـدرن       انـد و هـر چيـزي را كـه تـابعِ             اين قانونها مـدرن   . يابي  همخواني داشتن با قانونهاي رونق    
 خود را حفظ     اصيلِ ز اين قانونها استفاده كرد و در عين حال هويتِ          ا توان  مي  آيا  كه پرسيدني است  .كنند  مي
 تبعيـت از     ايـن قانونهـا و اسـتفاده از آنهـا، مسـتلزمِ             كـردنِ   خـود  تلاش بـراي تـابعِ    در پاسخ بايد گفت     . نمود

اي   ابـزاري  عقـلِ . ابـزاري اسـت  عقلِ، جو ه استفادعقلِ.  است "استفاده" آن    كانونيِ رقانوني است كه مفهومِ   باَ
دينـي كـه    .  مـدرن اسـت     عقـلِ   ابرقانون درآورده، يكي از شاخصهاي اصـليِ        خود را به صورتِ    كه عقلانيتِ 

، ي آن   كننـده    و عرضه   دارنده  بايستي ؛ گردن بگذارد  نيت ما رونق گيرد، بايستي به اين عقلا       بخواهد در جهانِ  
دام بازارهـاي   م ـ آن براي فروشِ د،  نپس ز  را   انرقيب دتوان  د كه چگونه مي   ياب و در   نگريسته  كالا بدان به چشمِ  

و بسته به موقعيـت      دهخود را جذاب و مفيد نشان د      لاي  ا، ك زد مصرف برانگي   حرصِ ،اي را تصرف كند     تازه
اراده بـه  ، در اين مفهوم و با ايـن مختصـات  ،  اراده به رونق.بفروشدچه هنگام ارزان و چه هنگام گران       آن را   
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مـدار بـا       قـدرت  ديـنِ . شود   مدرن همخوان مي    ابزاريِ ت به سادگي با عقلِ    ي اراده به قدر     سويه. قدرت است 
  .نمايد گرا مي يابد، حتّا در آنجايي كه سخت سنتي و گذشته  مدرني مياين همخواني دگرديسيِ

فهمد كه چون از يـك        ي آزادي را مي     اراده،   آن   و زير عنوانِ    نام نهاده  " عقل نيرنگِ"آنچه هگل بدان    
 ي عقـلِ     نقشـه   پيشـبردِ   ابـزاري را در جهـتِ      اختيار بوده و نقـشِ      يابيم بي   درميي به آن بنگريم     ي تاريخ   فاصله

يكي از شكلهاي اين نيرنـگ      .  نيز نام تواند گرفت    " قدرت نيرنگِ"تاريخي ايفا كرده، در موردهاي بسياري       
بـراي  و قـدرتي را     انگيـزد      مسـتقر، جنبشـي را برمـي        قـدرتِ  گيـرد در نقـدِ      اي پـا مـي      ايدئولوژي: چنين است 

 تـازه ابتـدا خـود را از هـر نظـر             قـدرتِ . گيرد  قدرتي جاي قدرت ديگر را مي     . دهد  سازمان مي برانداختنِ آن   
  ديگــر اســت، كــه بــه عنصــرِ سياســيِاي بــديل قــدرتِ  سياســيامــا قــدرتِ. ديانــنما  كهنــه مــي قــدرتِبــديلِ

همتـاي    خودمحـور بـديلِ  نه قـدرتِ روگ، ميدان دهد، كه خودگردانيِ مردمي است،    خويشي    محدودكننده
كنـد    اي معرفي مـي      تازه خود را اما نه با خودمحور بودنش، بلكه با ايدئولوژي           قدرتِ.  نيست خودبينِ خويش 

چنـدي  . سـتايد  نهـد و آن را مـي      اين خدمتگزاري را ارج مـي     ،  ايدئولوژي. داند   آن مي  كه خود را در خدمتِ    
قـدرت در  : شـود   پنهان آشكار ميواقعيتِبر اين روال، . شود  مي قدرت    كلام آن تقديسِ   گذرد كه جانِ    نمي

 ايـدئولوژيك   دسـتگاهِ  كـاركردِ ،  ايـدئولوژي .  قدرت است   ايدئولوژي نيست، ايدئولوژي در خدمتِ     خدمتِ
كنـد،   نويسد، يكي ملت را ارشـاد مـي        يكي كتاب مي  . است و اين دستگاه يكي از ابزارهاي فرمانروايي است        

همـه وظـايف خـويش را انجـام     . كنـد  گيرد و پول توزيع مـي  پول ميكند، يكي    جه مي يكي بازجويي و شكن   
ي خود را متمـايز از        دست وظيفه   -به-  قدرت است كه قلم     اين نيز نيرنگِ   .اند  دهند، وظايفي كه مكمل هم      مي

  .بيندبدست  -به -ي شلاق وظيفه
 اين داسـتان را بـا هـيچ          مسيرِ .ن است  سياسي ختم شود، همين داستا     اي كه به قدرتِ      ديني  جنبشِ داستانِ

تـر     دينـي هرچـه انقلابـي      جنـبشِ  زيراشود،    ش مشكل حل نمي   ا  تر شدن   با انقلابي . توان تغيير داد    اي نمي   اراده
، قدرت. گردد  ي قدرت باز نمي     آفرينان در صحنه     نقش به فسادِ تنها   آن   فاسد شدنِ . مدارتر است  باشد، قدرت 

 نقـدِ . هاي آن گردن ننهـاد      نبايست- خود را قدرت قرار داد و به بايست        توان معبودِ   نمي. الزامات خود را دارد   
گيـر    گيري همه   با قدرت اراده كرده است،     كه   اي   پارسايي است و آن پارسايي      ديني، مستلزمِ  پايگاهِقدرت از   

همـان چيـزي   ايـن  ، يـابيم  افتـد و درمـي   مـي به زودي پرده بر. استمايه گشته  شود و رونق گيرد، پيشاپيش بي   
  .اند زهدفروشي خواندهآن را  ما است كه در ادبياتِ

 دينـي مـدام بـه       در گفتمـانِ  . اند  هاي مدرن    ما دگرديسي   ديني در روزگارِ   هاي گفتمانِ   ي دگرديسي   همه
  رايـجِ  ومِشـود در مفه ـ     امـا بـه سـادگي مـي       . هاي مدرن پوشانده شود     شود، تا دگرديسي    سنت رجوع داده مي   

  دينـيِ  گـريِ   انقلابـي . كنـد    كهنـه اسـتفاده مـي      ژاكوبنيسمي را ديد كه مدرن است، اما از الفاظِ        ،   ديني انقلابِ
 گـري بـه صـورتِ        مدرن است، چه آن هنگام كه اين انقلابي        جهانِ دين با     همخوانيِ نمودهايمدرن يكي از    
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 دولـت   ، چـه آن هنگـام كـه بـه صـورتِ           دياب ـ   مي گري و خشونتي با سازوكارهاي مدرن جلوه        جنبش، آوازه 
. كند   مي پيروي مدرن   اي مدرن است و پويش آن از قوانينِ          دولت ملي كه پديده     به صورتِ  – شود  مستقر مي 

دولت ديني چون بخواهد كارآمد و ديرپا شود، بايد مدرنيزاسيون را پيش بـرد، همـان مدرنيزاسـيوني را كـه                     
ايجـاد  تركيبي  . شود  اراده به پول و كالا و تكنيك مي       ،  اراده به قدرت  . گيرد  جنبش ديني با انتقاد از آن پا مي       

 اين تركيب را به     ترين شكلِ   بي موفق د،   اسلام در جهانِ .  پوشش  كالايي مدرن و دين به مثابهِ      شود از نظامِ    مي
ي   مقولهن  توا  ميي عربي، كويت، عربستان سعودي و نيز ايران           مارات متحده اِبا نظر به    . نمايش گذاشته است  

.  وضـع كـرد  "اي  خاورميانـه  اسـلامي مدرنيزاسـيونِ "  مدرنيزاسـيون زيـر عنـوانِ   اي در مبحـثِ    شـناختي   جامعه
 اسلامي   نفت تركيبي ويژه از سنتِ      پولِ نظامي است كه در آن به وساطتِ      اي    خاورميانه  اسلاميِ مدرنيزاسيونِ

 عمـالِ  اِراهِگري ايـدئولوژيك و چـه از     آوازههِرا قدرت چه از  حفظِ هاي مدرنِ    كالايي مدرن و شيوه    و نظامِ 
اي از تظاهر يعني ايجاد شـكاف         نحوه ايدئولوژيك آن،     اين تركيب در ظاهرِ    ويژگيِ.  استقرار يافته است   قهر

ي دو جـنس و برخـي     رابطهدر حضور در اجتماع بويژه  ظاهريِبه سخن ديگر شكلِ  ،  ميان اندروني و بيروني   
  . حقوقي استمختصاتِ
بـا  بايسـتي    مـدرني يافتـه كـه مـاهيتش را            خـود چنـان دگرديسـيِ       سياسـيِ  عدِ اسلامي در ب    دينيِ تمانِگف

  آن بـر ي كـه در چـارچوبِ     نقـد بر اين پايـه     .  مدرن از سنت توضيح داد     ي ابزاريِ   گسست از سنت و استفاده    
گيـرد كـه      يـز تعلـق مـي      ديني اين ن    مدرنِ  به ايدئولوژيِ  .است كايدئولوژي شود، نقدي با ماهيتِ     ميمدرنيت  

 تضـاد بـا   هـايي در مـوردِ      پـردازي   اين موضوع ديگر نبايستي هيجاني برانگيزد و به نظريه        . مدرنيت را نقد كند   
 مدرن   اجتماعيِ نظامِ.  اول است  واقعيتِ،  اين. بريم   مدرن به سر مي    ما در يك نظامِ   ،  در ايران  .مدرنيت راه برد  

ي نمـادين   ديـن يـك سـرمايه   ، در چنين نظـامي  . راند  ديني فرمان مي   بر آن يك قدرتِ   .  كالايي است  ما نظامِ 
–ديـن ،  در ايـن نظـام    . توان سرمايه انـدوخت     توان قدرت اندوخت و با قدرت مي        با نمادهاي ديني مي   . است

 ديـن بـا      همخـوانيِ  گرِ  پذيري جلوه    اين تبديل  هيچ چيزي به روشنيِ   . پذير است   داري تبديل –به سرمايه داري  
ي نمـادين      اقتصاد سياسي را در مورد ديـن بـه مثابـه سـرمايه              قوانينِ توان تماميِ   مي.  كالايي نيست   مدرنِ نظامِ

 گـردش سـرمايه     كـه در مـوردِ    ،   اثر كـارل مـاركس را      "سرمايه" توانيم جلد دومِ    مي. جاري و ساري دانست   
 اول آن در مورد     خشِب. ديني     سكه  آن كتابي بنويسيم در مورد گردشِ      داريم و با سرمشق گذاشتنِ      است، بر 

 آن در مـورد نقشـي كـه ايـن سـرمايه در بازتوليـد و          آخـرِ  هاي اين سـرمايه خواهـد بـود و بخـشِ            دگرديسي
مـدلي از  اسـت كـه   بازنمودني در نظر و عمل     اين نقشِ   به دليلِ   .كند  ي اجتماعي ايفا مي      سرمايه  كلِ چرخشِ

   .كنيم  مي را متصف به صفتِ دينياي خاورميانهنفتي  مدرنيزاسيونِ
 آن در ايـن اسـت كـه انسـان بـراي نخسـتين بـار در طـول تـاريخ                      حقانيـتِ . حقانيـت دارد  ،   جديد عصرِ

حاكم بر سرنوشت خويش باشد، حق دارد بپرسـد، نقـد كنـد و               يابد كه حق دارد آزاد باشد، حق دارد         درمي
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ان ي ـت هنـوز بـه پا    ي مـدرن  خِيتـار  . مـدرن نيسـت     هر چيـزِ   حقانيتِ،   جديد  عصرِ حقانيتِ. طرحهاي نو درافكند  
ده و  يسـنج  تـلاشِ  بـه  ابـزاري مـدرن، هـم        نيـتِ عقلا.  متناقض است  يها  دهي پد ازخ پر   ين تار يا. ده است ينرس

 نظري  عقلِ،   مدرن عقلِ.  ابزاري به طبيعت و همنوعان     نگرشِبه  براي بهزيستي راه برده است و هم        دانشورانه  
عقلانيـتِ   در كنـارِ  ،   فهمنـده  نيـتِ عقلا. ن و جهان فراكشـيده اسـت       انسا اي از تلاش براي فهمِ       تازه را به مدارِ  

 تفـاهمي خوانـده      ديگري از عقلانيت وجود دارد كـه عقلانيـتِ         سنخِ. استعقلانيت   ديگري از    ابزاري سنخِ 
 مـدرن برنمـوده   خـردِ .  اسـت خواسـتن حق دادن و حـق  د و يشن و تِ گفتيعقلانعقلانيتِ تفاهمي،   . شود  مي

 انساني نه عقلانيت ابزاري، بلكـه        حاكم بر روابطِ   زي و نيكساماني اين است كه عقلانيتِ       بهرو شرطِ است كه 
  .باشد  يتيعقلانچنين 

ه آن را ك آن ي است برايراه تيعقلان اين سه نوع تفكيكِح داده شود، يت توضيت با عقلانياگر مدرن
هاي    جلوه شناسيِ  نخ دست به سِ    و وني ندانيم افتراقهاي در   فاقدِ يك كلِّ اگر دين را نيز     . ميني دربسته نب  يتيتمام

 رِكـردا  و پنـدار  دين و مدرنيت را به اينجا بكشانيم كه دريابيم كدام           توانيم بحثِ   تاريخي آن بزنيم، آنگاه مي    
 پيشـتر مـدعي شـديم كـه دينـي كـه           . اي از مـدرنيت همخـوان اسـت يـا همخـوان نيسـت               ديني با كدام سويه   

 ابـزاري مـدرن را در خـدمت         تواند مدرن شود، بدين صورت كـه عقـلِ          مي،  دباش اراده به قدرت     اش  جانمايه
اكنون اين پرسش درافكندني است كه      .  سلطه درآيد   ابزارِ شكلِ قدرت شده و به      گيرد و خود نيز خدمتگزارِ    

. تچنين چيزي ممكن اس   ،  در نظر .  بگرود جو  تفاهم  ابزاري، بلكه به عقلانيتِ    تواند نه به عقلانيتِ     ميآيا دين   
 دوسـت و     سياسـيِ  هاي  ه سياسي نيست كه مقول    هياتِ يك الا   اراده به قدرت در قالبِ      تاريخ دين، تاريخِ   تمامِ

درسـت بـه دليـل      كـه   ،   قدرت وجود داشـته    دِتقگرايشي من . كند   مؤمن و كافر يكي مي     هاي  هدشمن را با مقول   
سـتودني و    اي  پديـده  انسـاني    پذيرفتـه و در هـر       جداسـازي ميـان خلايـق را نمـي        ،  اش بـا قـدرت      گيري  فاصله
اي مدرن از     نهيم كه ممكن است جلوه      ناميم و برمي     اين گرايش را پارسايي مي     .ديده است    مي داشتني  دوست

اي بـه جهـان       گونـه بـه    تفاهمي مدرن همخواني داشته باشد و نيز ممكـن اسـت             كه با عقلانيتِ  ،  آن بروز كند  
  . ي مدرن پيش نهد ه فهمندبنگرد، كه تعبيري صميمانه از عقلانيتِ

 هم پارسا    آنكه براي  قدرت بنمايد، ناچار است     مدرن خود را منتقدِ    اين پارسايي چون بخواهد در جهانِ     
 بايد دانست كـه     همهنگام.  مدرن آن بپذيرد    دين و دولت را در تعبيرِ      جداييِپيش از هر چيز     هم مدرن،   اشد  ب

 داري بـه مثابـهِ  – غالـب ديـن  زيـرا تـا زمـاني كـه نظـامِ     دهـد،   اين جدايي است كه به پارسايي امكان بروز مي     
  .ماند  ديني نميداري است، جايي براي پارساييِ–سرمايه


